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 چکیده

 یدهپد ینو فهم درست از ا یدیتقل یرو غ یقدق یو فلسف یفکر یمبان یازمنداصل ن یناست اما ا یکنون یایدن یرناپذامر اجتناب توسعه

 یو انسان مدار بر مبنا یاجتماع ی،تحول چند جانبه فرهنگ ی،سو یگرو صنعت و اقتصاد است و در د یتوسعه، تکنولوژ یسو یکاست. 

ساختن  یعنیو روش است  یکمهم است تکن یارزه بسعقل تا ینچه در ادهنده. آنکننده و سازمانتصرف ،گرعقل متجدد، پرسش

بر زبان و نظام  یدرا از توجه و تاک یتظرف ینامروز. عقل توسعه محور ا یامور عمده زندگ ینب یسازوکارها و سامان دادن و هماهنگ

دهنده و فرم و  عوامل ربط یدآورندهپد یروهایزبان و ن پایانیب هاییکربندیپ ینت ایقاست. در حق یافتهآن و ساختار و فرم در یچیدهپ

در  یقدق هاییها و متدها و سرانجام استراتژطرح ها،یدهاز ا ییاانسجام بخش ساختارها هستند که دست عقل را گرفته و مجموعه

 .گذارندیم یارشاخت

 یجادا یبرا تواندیمهم است مو خلق در آن  ینشو آفر یانب «یچگونگ»از زبان است و  یخاص ینوع کهینهم به واسطه ا یاتادب 

 هاییهرو در غرب و از زمان ارسطو تا کنون نظر ینانسان باشد. از ا یرگتازه دست هایینیبنگرش و جهان یامروز و برا یدر زندگ ییرتغ

بوده و  یگرمختلف د یاهعلوم و رشته یبرا یها، متدها حتو طرح هایدها یهمولد اول یوستهپ یالبر فرم و شکل و خ یمبتن یو ادب یفلسف

 اند.توسعه کمک کرده یبه ساختن سازوکارها

و  فرم یمعظ یتآموزان را از ظرفدارد و دانش یدها تاک«گفتنچه»محتوا، انتقال دانش و »در کشور ما بر یاگرچه نظام آموزش 

. کندیمشغول م یتواژه و ب یبو استعاره در حد ترک یهچند صنعت تشب یادگیریمحروم و به  یآثار ادب یکلان و عمود یساختارها

 توسعه محور نخواهد ساخت. یانسان یرویو ن یستن ییردهندهگر و تغپرسش شی،کشاف،آموز یوهش یناست که ا یعیطب

 کلیدي هايواژه

  فلسفه. یات،آموزش،فرم، ادب یک،توسعه، عقل تازه، تکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیان مساله؛

 مفهوم توسعه 
مفهومی علمی »هرچند می دانیم  قرار ندارد. ما پیش روی اییاست موضوع ساده واضحگوییم، وقتی از مفهومی چون توسعه سخن می

توسعه را چگونه ، پدیده مشخص کرد که واقعیات ازای تجربی دارد و برای شناخت آن باید به دنیای واقعیات قدم گذاشت واست که مابه

واژه  .(175،  1379طالبان:) «گر باشدتواند روشنکشورهای توسعه یافته کنونی می د. به این منظور نظرافکندن بر وضعیتنکنتعریف می

به معنی  Develop و گیری و تکوین آمده استو شکل به معنی شرح و بسط Development   ه در فرهنگ معاصر هزارهتوسع

 . (1383شناس: )حق ظهور استپدیدآمدن و 
و  امروز در جوامع پیشرفته آن های برجسته و هماهنگها و مصداقو نشانه پیشرفت مفهوم رشد وبا  تواناین اصطلاح نو و گسترده را می

، مکانیکی، نامتوازن و کمی حرکتی در سطح به تعبیری «رشد»داست یهرچند نگفته پ به طور کلی در ارتباطش با خرد و عقل شناخت.

خیزد. محورش انسان و توسعه از روح جامعه برمی ست اماا ها و ماشینبرج ،ها، پلهازرق و برق خیابان آهن و سیمان و هایشنشانهو است 

اخلاق  ،ندگیسبک ز ،، آموزشجامعه، فرهنگطبیعت، علم، اقتصاد، که  است پیوسته ایتوسعه رشته. نامحسوس و در عمق استش حرکت

 مدار و منسجم که هم امروز و فردا و هم سنت و گذشته را توامان پیش چشم داردروشی پیچیده، خلاقانه، وحدت گیرد.را دربر می و...

ها و ی از دنیای پیشرفته امروز است اما نه حتما معیار حقیقی و آرمانی برای همه زمانواقعتوصیف طور که گفته شده هرچند همان

  ها.مکان

 است داند، معتقد استوری برای زیست در دنیای کنونی میو آن را امر ضر غور بسیار کردهاوری اردکانی که در مفهوم توسعه رضا ددکتر  

در نیم قرن اخیر » گوید:و میا ز داشته است.که در پنجاه سال اخیر و در کشورهای اروپایی ظهور و برواست مرادف نوعی پیشرفت  توسعه

 ،است که امکان پیشرفتش پایان یافته و به جای پیشرفتتوسعه جای پیشرفت را گرفته است. شاید هم تجدد در سیر خود به جایی رسیده

کند یعنی در توسعه چیزی توسعه حکایت از افزایش و گسترش می ،شودیابد. اگر از لفظ پیشرفت افزایش و بهبود فهمیده میتوسعه می

ای از علم یابد. توسعه متعلق به زمانی است که کشورهای صاحب اقتصاد پیشرفته به مرحلهد و گسترش و بسط میشوکه هست بیشتر می

اند. در همین مرحله بود که کشورهای امریکای لاتین و و تکنولوژی و تولید یا به اصطلاح به مرحله بازتولید برای زندگی مصرفی رسیده

 (.1396)داوری اردکانی: «حال توسعه نامیده شدند نیافته یا درآسیا و افریقا، توسعه

ماهیت  و مخصوص انسان امروز استو البته علم و عقلی که  دداناندیشی میرا خردورزی و علم ترین ویژگی توسعهداوری اردکانی مهم

یاب، مشکلاست، عقل تجدد،  و تایید کننده نظم طبیعت تابع کهگذشته  و مشترک ثابت و یکنواخت ندارد و بر خلاف علم انتزاعی

راه خود را با یافتن خردی آغاز » کند انسان امروزاز این نظر تاکید می. تصرف و تغییر و ساختن و ویران کردن است ساز و راهنمایمسئله

بود. گویی آدمی دیگر شناخت یعنی شناختش با تصرف قرین آورد و میکرد که صرفاً شناسنده نبود بلکه چیزها را به اختیار خود در می

 .بایست بر آن غالب شودکه ذات خود را اثبات کند میدید و برای اینجزئی از جهان و طبیعت نبود بلکه خود را در مقابل طبیعت می

 .همان()«بایست محقق شودکه گویی انسانیت با اراده و قدرت و از طریق قهر طبیعت و جهان میچنان

برای او وسیله شناخت درست  .بودبه خوبی ترسیم کرده « عقلگفتار در روش راه بردن »دکارت در کتاب  ترپیشاین شکل اندیشیدن را 

 چنانمیان مردم عقل از هر چیزی بهتر تقسیم شده است. هر کس بهره خود را آن: »گفتو می بودمهم  و فردیت در اندیشیدن موضوعات

رود همه در این راه کج کنند. گمان نمیکه دارند آرزو نمیدیرپسندند، از عقل بیش از آنداند که مردمانی که در هر چیز دیگر تمام می

رفته باشند بلکه باید آن را دلیل دانست بر این که قوه درست حکم کردن و تمیز خطا از صواب یعنی خرد یا عقل، طبعا در همه یکسان 

برند های مختلف به کار میاز آن است که فکر خود را به روش قل دارند بلکهبعض دیگر عآرا از این نیست که بعضی بیش از ف لااست. اخت

 1387فروغی:«) گیرند. چه ذهن نیکو داشتن کافی نیست بلکه اصل آن است که ذهن را درست به کار برندو منظور واحد در نظر نمی

،601). 

ام از دیگران آموخته و که شخصا جستجو کرده و اثبات نمودهدر باره خودم معتقدم بر این که اگر همه حقایق » گفت:از این رو می 

ایی که حاصل نموده و سهولتی که برای من کردم و البته که ملکهزحمتی برای درک آن نکشیده بودم هرگز حقایق دیگر را کشف نمی



 

مختصر کلام این است که اگر در دنیا کردم. مطلبی تازه درمی یابم، پیدا نمی دست داده که چون سعی در جستجوی حقایق کنم، هر روز

 .(651 همان،) «کاری باشد که دیگری نتواند مانند کسی آن را آغاز کرد به خوبی به پایان برساند، کاری است که من مشغول آن هستم

تقسیم  و کردنساده و مرتب مند سازد، با را دقیق و چارچوب برای این، دکارت کوشید از همان آغاز جوانی مسیر اندیشیدن خود  

تا کنون  چون ملاحظه کردم که از میان همه کسانی که»نویسد: . در این باره میریاضی دقیق موضوعات به اجزا و خصوصا توجه براهین

کردم که از همان اند، شک نمیدلایل محقق و بدیهی به دست آوردهیعنی اند تنها ریاضیان به براهین پی برده طلب حقیقت کرده ،در علوم

نداشتم جز این که ذهنم را عادت دهند که از حقایق تغذیه کند  هاامور که آنان در نظر گرفته اند باید آغاز کنم. هرچند امید سودی از آن

   .(615،همان«)و به دلایل غلط قانع نشود

 اصل بنیادی خرد و فهم توسعه در جهان امروز است گفتمند که دکارت از آن سخن مینکته اساسی این است که این عقل طراح و روش

که چگونه ساختارهای به ظاهر اندیشد و اینبه هماهنگی و رشد متوازن همه امور زندگی می خرد و تکینکتوسعه برگرفته از این  و

شان ایجاد شود. توانند به یکدیگر پیوند بخورند و پلی بینمتفاوتی همچون اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، تکنولوژی و اجتماع می

زیرا روش باید دست عقل را بگیرد و  ن هفدهم( منطق ریاضی استمنطقش هم از زمان لایبنیتس )قرک است. عقل جدید عقل تکنی»آری

تواند نظام هماهنگ علم و کار و زندگی فهم توسعه فهم طراح است و می»(. به عبارتی دیگر (1396: )اردکانیآن را راه ببرد و به کار اندازد.

نیافته هم از عهده آن اندیشید. جهان توسعه به آن نمیدانست و اصلاًرا دریابد و طراحی کند. جهان قدیم این کار را در شأن بشر نمی

  .(همان« )آیدبرنمی

یا  (1386: معین«)هایی که بر شناخت علمی مبتنی استموعه روشمج»واحد یادگیری یک مهارت و یا  ترینکوچکاما تکنیک چیست؟  

و کارکردش طراحی، ساختن، تغییر و  درومیبه کار  فرایند یادگیریهیل درست دانش و تسکه برای انتقال  های ذهنی و خیالیروش

 .مستقل با یگدیگر استبه ظاهر  و علوم پوشانی مفاهیمبازپیکربندی و هم ،در سطوح بالاتر تصرف خلاقانه در موضوعات و

 در این باره به تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت. 

 

 مبانی نظري؛ 

  زبان و توسعه .1

زیربنای فکری و  پرواضح استرده است اما را سنگین ک این تکنولوژی و صنعت است که کفه ترازوی توسعه رسددر بدایت امر به نظر می

الگوهای اندیشیدن  .زبان است شکهم بی تفکر خاستگاه. است ینه چنین تحولاتی را فراهم آوردهزم در غرب پس از قرون وسطی فلسفی

. است شدهانسان در دنیای کنونی  من و و تغییر تحول که باعث این زبان است گویدمیهم  عقل متجدد و گیرندزبان شکل میابتدا در 

های غیر مستقیم به توصیف و استعمال توانایی توصیف مستقیم امور را ندارد و از این رو به روش اگرچه زبان»نکته بینادی این است که 

شمول از تفکر و رفتار انسانی را ا این وصف شکلی عظیم و جهان( اما ب1، 1386کاسیرر:«)گرددالفاظ مبهم و دوپهلو متوسل می

های اندیشیدن و زیستن انسانی را در خود تعبیه مفاهیم در زبان، همه افقگیرد. جهان زبان، چهان مغشوش و مبهم است اما دربرمی

د و هر چیزی را که بشر تا کنون نتوانسته در پایان قادر است هر اتفاقی را رقم بزند و هر تناسبی را ممکن ساز. این ظرفیت بیدارند

زند. به عبارتی چه که دارد، مهر قطعی و مسلم نمیاش بیندیشد و در افق نظرش بیاورد را در خود ذخیره داشته باشد. هر چند بر آنباره

 ود ندارد.شکن همیشه گم است و هیچ معنی قطعی و مسلم در آن وجمعنی حقیقی در زبان به گفته فیلسوفان ساخت

شد و در گذشته نظام طبیعت به عنوان معیاری برای نظم و آفرینندگی قلمداد می گوید کهشناسی و فلسفه زبان میات اسطورهمطالع

عقل متجدد  اما رسیددانست که از طبیعت به او میمدیون همین قدرتی میخصوصا انسان ابتدایی، شهود و درک خویش از هستی را 

درت در تطور نگرش انسان به قدرت طبیعت و ق که ارنست کاسیرر، اسطوره شناس بزرگ و توانایی را به زبان داده است. تمام این ظرفیت

مقهور که طبیعت در برابر زبان و کلام او  دیدخود می از زندگی اییمرحله درانسان نخستین وقتی » :گویدزبان سخنان معتبری دارد، می

حظه کند. نقش ایی ملابان و واقعیت را در روشنایی تازهن شد که شروع کرد به این که رابطه بین زشود نتیجه این نومیدی آنمی

نیست. و دیگر نفوظ  د قوای مرموزیجکم نقش سحرآمیز کلام را پاک کرد و به جای آن نشست. از این به بعد کلام وامعنادهنده کلمه کم

بلاواسطه در طبیعت و عوالم فوق طبیعت ندارد و قادر به دگرگون کردن طبیعت اشیا و شکستن اراده خدایان و شیاطین نیست. با این 



 

ین وصف کلام فاقد معنا و قدرت نیست و به قول قدما نمی توان از آن همچون  نفسی که از دهان برآید و صوت برانگیزد، یاد کرد و با ا

. از جهت منطقی ن شدم از جهت مادی تنزل کرد و ناتواهمه  خصیصه ذاتی کلام در منطقی بودن آن است و نه در جسمانی بودن آن. کلا

ای عالی و عملا به عالی ترین رتبه ارتقا پیدا کرد و به این طریق کلام یا لوگوس به عنوان اصل عالم و اصل اول معرفت بشر بر به مرتبه

 (.12، 1386کاسیرر:)« ت نشستمسند جکوم

کرد. در عالم انسانی کلید تفسیر درست نظام جهان را نه در عالم مادی بلکه در عالم انسانی باید جستجو » گفت:گونه که هراکلیت میآن

ن را دریابیم. اگر کند. بنابراین اگر بخواهیم معنای جهان را درک کنیم باید معنای سخن گفتگفتن نقش اساسی را بازی میاستعداد سخن

نیز ویتگنشتاین  .(14 کاسیرر،)« توانست به فلسفه دسترسی یابیم های مادی را کشف نکنیم، نخواهیماه یعنی راه زبان و نه راه پدیدهاین ر

در رساله به که خود او چنانماهیت زبان به حقیقت جهان نائل شویم. هم ههـای فلسـفی دربارتوانیم از طریق پـژوهشما می» گوید:می

 .(100تا  87، 1390درلو:ن) « داندچنین کاری دست زده است و حقیقت جهان را تابعی از حقیقت زبان می

به عبارتی  .در خود ذخیره داردهای زیستی و فرهنگی بشر را نظام پیچیده و نمادین همه راز و رمز و ناگفته و نادیده این

های زبان هستند و از این رو در دنیای کنونی وارههای فرهنگی، مدلی مشابه از طرحوارهطرح بیرون از این فضا مانند هایوارهطرح

بندی تکنیکی و صنعتی همراه است برای صورت نوینی از زندگی و رفتار بشری که در قالب شناخت علمی، سازمان نامی مدرنیت»

نگ درخور آن شکل گرفته است. این صورت تازه همراه با تمامی ایی از نهادهای  سیاسی و اجتماعی اقتصادی و فرهبا صورت تازه

ایی از فهم زبان و رفتار با آن را نیز پدید آورده است که برای های ژرف در عالم زندگی و رفتار  بشری صورت تازهدگرگونی

ی و فرهنگی مدرن ضرورت تام ها و نیز کارکرد تمامی نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسپیشرفت علم و تکنولوژی و کارکرد آن

آن شده است « زبان»آوردهای آن بدون فهم کاری که با دارد. از این رو  فهم درست و ژرف مدرنیت و دست یابی به ژرفنای دست

  (.89 ،1389عاشوری: ممکن نیست. )

 هتوصی برای همین واره نیست.ایت نظامنهها و الگوها و بیها، طرحها و نقشهها و راهشانهو زبان چیزی جز همین منطق و بازی ن 

های زبانی بیندیشیم، کارکرد که به معانی کنشجای آن کنیم و به« توضیح»را جانشـین « توصـیف»ویتگنشتاین این است کـه 

دیگر،  های مختلف است. به بیاناز بازی یزبان پیکرهای» در حقیقت (.1390 ندرلو،)ها را در متن جریان زندگی درنگریمعملی آن

شود، هریک از شمار کارکردهـای مختلـف زبان محسوب میزبان کارکردهای متفاوتی دارد، تصویرگری واقعیت صرفاً یکی از بی

همراه است. بنابراین، فهم یک بازی زبانی مسـتلزم فهـم یـا شـرکت در شـکلی خـاص  های زبانی با یک شکل زنـدگیاین بازی

موضوع دیگر این است که معانی در زبان به صورت  همان(.)شودمورد نظر در بافت آن واقع می از زندگی است که بازی زبانی

نه از  جهان از مناسبات شکل گرفته و»گویند: گونه که ساختارگرایان میاند. آنبه روی هم انباشته شده پایانهای بیوارهطرح

ماهیت هر چیز در هر شرایطی از پژوهش مناسباتش با  اش شناخت وساختاری توان بیرون از الگویچیزها یعنی هیچ چیز را نمی

این البته کشف، استنباط و به کارگیری و (316، 1391)احمدی: «شود که در آن جای گرفته استعناصر همان ساختار تعیین می

ها زمینه بروز پیدا و تنها بخشی از آنهای فکری  ها و انقلابها پیچیده است و در ادوار مختلف زندگی بشر و در پارادیموارهنظام

 کند.می

هاست و هیچ مدلولی و معنایی در داخل این نظام نیز براین مبنا معتقد است که زبان چرخه دالدریدا از فیلسوفان پساساختارگرا ژاک  

به دال است. در واقع او دلالت را خودبسنده وجود ندارد. چرا که در نظریه زبانی او حرکت از دال به مدلول نیست بلکه حرکت از دال 

کند به انسان کمک میکه است بخش آن شناخت همین منطق زبان و عوامل انسجامو   ( 1393نورانی: داند)های در حال حرکت میدال

 اش سازمان دهد و به کشف و گسترش دانش توفیق یابد. به موضوعات درهم و پیچیده زندگی تا

 مشاهده کرد. گیری زبان در کودکانشکلترین وجه در توان به منطقیهاست میها و اندیشههمه دریافت بان منشااین موضوع را که ز

انقلاب  هلن کلر و لورابربجمان نیز نشان داده است که کودک به مجردی که شروع کرد به درک جنبه سمبولیک زبان یک معاینه موارد»

توان به تقریب گرگون می شود. این دگرگونی را میحیات شخصی و فکری کودک کاملا ددهد و از این به بعد واقعی در زندگی وی رخ می

گرا و به عبارت دیگر صرفا عاطفی به یک گرا به یک حالت عینی برونلت بسیار ذهنی و دروناین طور وصف کرد که کودک از یک حا

دارد که کودک وجه نمادین زبان را در اختیار و تصرف خود ژان پیازه هم تاکید  .(43کاسیرر، ) «کندرفتار نظری یا عقلانی میل می

زبان که ابزار اساسی سازش با اجتماع است، ماهیت جمعی دارد، کودک آن را اختراع نکرده است، بلکه به اجبارا و »گوید: گیرد. او میمی



 

پس لازم است که  ای شخصی من او مناسب نیست.کاملاً ساخته شده به او تحمیل شده است. بنابراین زبان برای بیان نیازها و تجربه ه

دهد. این به اراده خود در آن تغییراتی می سازد وها را می. با این ترتیب نظامی از نمایندهتری در اختیار داشته باشدوسیله بیان شخصی

 (.74 ،1388پیاژه. اینهلدر:« )کندمادها به عنوان وسیله استفاده میهمان نظام نمادهاست... کودک از ن

« خودگردانی»توانایی کودک را  کند و ویگوتسکی ایننام گذاری می« نظام نمادها»را  هاوارهطور که گفته شد پیاژه  این طرحهمان 

ها به وسیله آموزش و اطلاعات حاصل از دیگران و رشد عبارت است از درونی گیری عبارت است از فراگیری نشانهیاد»گوید: نامد و میمی

این توانایی خودگردانی نامیده ساختن این نشانه ها توسط کودک. به طوری که بتواند بدون کمک دیگران فکر کند و مسایل را حل نماید. 

 (.54، 1394اسلاوین:«)شودمی
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از  شود.ها   از آن آشکار میموقعیتها و نحله شماری متناسب باهای بیفرم یک مفهوم یگانه در همه ادوار مختلف نداشته و ظرفیت

تا  افلاطوناز زمان  توان گفتدهد. از این نظر میرا تشکیل می وجه بیرونی یک اثر گرفته تا مکانیسم انسجامی که ذات و جوهر اثر

از این  افلاطونحیات پویای فرم در فلسفه با تلقی خاص » در فلسفه و ادبیات غرب توجه عمیق شده است.به مقوله فرم کنون 

حات و رویکردی متفاوت بدان لانیز با اصط وارسطمعنایی فرم در قیاس با معنای لغوی آن آغاز شد و در آرای ه مفهوم و بسط حوز

م فرم توضیح یک پدیده زیباشناسانه با مفهومی واحد به ناگیری و تکوین صورت که نحوه شکل بدین(. 1399عادلی: )« پرداخته شد

فرق است میان این که بعضی از حوادث به سبب » گوید:از آن ارسطو است. او می« طرح»رایترین تعریف بشده و قدیمی داده

 (. 131 ،1369کوب:زرین«)داده باشندادث روی حوادث دیگر روی داده باشند، با آن که فقط در دنبال آن حو

ترین معنایی که در مورد فرم مطرح شده است فرم کانتی است. در واقع کانت بود که با مطرح کردن شاید بتوان گفت مهم اما 

شناسی و هنر کرد. کانت در فلسفه خود با طرح عدم امکان معرفت متافیزیک بحث فرم آن را به صورت جدی وارد مباحث زیبایی

را به نوعی در گرو مشارکت ذهن و عین تعریف کرد. این ها، معرفت و محصور کردن معرفت به صورت اشیاء یعنی فنومن آن

شناسی شناسی و هم در زیباییتر او هم در معرفتشناسی و هنر نیز راه پیدا کرد. به عبارت سادهاندیشه در مسائل زیبایی

ن و درون انسان قرار دانست. کانت در تبیین مفهوم مورد نظر خود عنوان زیبایی را متعلق به ذههمکاری ذهن و عین را شرط می

داد و بر خلاف پیشینیان که برای زیبایی وجودی در شئ قائل بودند، عنوان کرد که این انسان و ذهن است که عین مورد 

داند و در واقع زیبایی درون سوژه است نه ابژه و عین خارجی. بر این اساس از نظر او فرم همان عین خارجی مشاهده را زیبا می

این دارایی ذهن است که انسان »گوید: کانت در توصیف معنای فرم می(.1399)عادلی: گیرد. شاهده ذهن قرار میاست که مورد م

به نظر کانت تمامی آثار هنری و زیبا را باید در درجه اول به خاطر  )همان(. «سازد اشیا را به فرم خاصی تجربه کندرا مجبور می

گذاری و اهمیت به فرم قلمداد کرد. این معنا و توجه از فرم را باید اوج ارزش و دها ارزیابی کرخصوصیات صوری یا فرمی آن

 (301 ،1384 :)احمدی

است و در  گرایی و پساساختگرایی  تبیین دقیق یافتهاختس نوینهای ها و سپس در  نظریههای فرمالیستی روسفرم در نظریه اما بحث

گرایان روس معتقدند که یک نثر ادبی یک فرم صورت »آید. هنر و ادبیات امروز جهان اصل اساسی زیباشناسی و آفرینش به حساب می

فرم « نیز در نزد آرنهایم. (70 ،1391شفیعی کدکنی:)ط عبارت است از روابط میان مواد فقط و فق ،نه ماده ،نه شی است ؛محض است

 .(524 ،1386آرنهایم. ) «شودز نیروهای پدیدآورنده آن تلقی میتکوین است و نموداری ا محصول فرایند

هنرسازه » گوید:و می دگیررا برای آن درنظر میکند اما همان قابلیت شفیعی کدکنی به جای واژه فرم از هنرسازه استفاده می

گیرند تا از ماده زبان یا ماده قصه و حکایت و وقایع روزمره نویسندگان و هنرمندان به کار می تمام تمهیداتی است که شاعران و

 .(71، همان)« به شعر یا پیرنگ برسند

جا ها در اینو تکثر و آفرینش فرم شوندتلقی می از سازوکارهای میانی و عمده برای زبان ادبیات و هنربنابراین روشن است که 

و   برجستهاتفاقات  غالب و جا جنب و جوش زیادتری داردها و نشانه زبانی در اینبه عبارتی بازی دالشتاب بیشتری دارد. 



 

 هاست.بندیورتصرفا محصول همین ص معانی ژرف ادبیچه بسا و  دهدرخ می ادبی هایو شکل هافرمدر  هنجارشکنانه و خلاق

 . شودمیبر صورت و قواعد زیباشناسی آثار ادبی  تام توجه ادبی نوین هایدر نظریه است که برای همین

بوده است. برای  چنینها نیز با در نظرگرفتن تفاوت دیدگاهها ر نزد ساختارگرایان و پساساختاریتوجه به سازوکار ادبی و هنری د

تر بود و این که درک معنا مهم« هاگفتن چه»از  «چگونگی بیان»ها کشف سازوکار ادبی و ساختارگرایان نیز مانند فرمالیست

ها و توان به کشف نشانهاخت عناصر تشکیل دهنده یک متن میصرفاً از طریق نشانه و شکل میسر است. حتی معتقد بودند با شن

ساختار در اثر از ارتباط تنگاتنگ تمامی عناصر »ها آناین در تعریف دیگر غیر ادبی نیز نایل شد. بنابرهای گیری نظامشکل

ناپذیر اجزای یک کل به منظور دست یافتن به گیرد. در حقیقت ساختار منتج از پیوند اجتنابمیپدیدآورنده یک اثر شکل 

 (. 17، 1387)پارسی نژاد:« وحدت و یکپارچگی است

اند که به طور محسوس و نامحسوس در اختراعات و های ذهنیخیالی و پیکرههای ادبی، مفروضات وارهساختارها و طرحاز طرفی دیگر 

های هنر، در این باره بابک احمدی از زبان گودمن، نویسنده کتاب مشهور زباناند. های فلسفی و علمی بشر ساری و جاریدریافت

شناسی توضیحی است بر این که هنرها چگونه چنین دهند. او معتقد است که زیباهنرها امکان شناخت علمی را افزایش می»نویسد: می

کنند. در واقع به نظر گودمن زیباشناسی بخشی از شناخت شناسی، ادراک و شناخت یک اثر هنری به معنای ستایش از آن یا لذت می

که چگونه و از چه این بردن از آن یا یافتن توضیحی در زیباخواندن آن نیست. ادراک اثر هنری ارایه تفسیری درست از آن است یعنی

  .(290، 1391)احمدی:« راهی اثر هنری مظهر چیزی جز خود است

تازگی و » ،«وضوحعینیت و  » ،«هماهنگی»، «تمامیت»هایی چونقابلیترا در  مقوله فرم  ، یک بار دیگربرای جمع بندی بحثحال 

 کنیم.مرور می« شمولیت و گستردگی»، «حرکت

 و کلیت به فعل رسیده اثر را.  معنیگذارد و آغاز و میانه و پایان و تمامیت؛ کالبد اثر را پیش روی ما می 

برای  ی به ظاهر مستقل را به هم رادهد و هم پوشانی اجزااجزای یک اثر را نشان می و علیّ هماهنگی و انسجام؛ روابط متقابل و ارگانیک

 . کنددور میساختارش  ازرا ناصر اضافی و غیر مرتبط انسجام، ع نیروی رسیدن به وحدت.

های اتصال ها و نقطه شکل گرافیکی و تصور و تصویر استخراج شده از متن ادبی است و کار فرم وضوح دادن به گرانیگاهعینیت و وضوح؛  

 اجزای اثر است. 

تازگی و حرکت؛ فرم ساختاری شناور و سیال دارد و چون در ذهن ساخته و پرداخته می شود. بنابراین در هر افق نگاه و هر برهه ایی 

 شود و متکثر.کند و نو به نو میتغییر می

 تکامل پیدا کند. و قرینه و ترکیب شود  شمولیت و گستردگی؛ فرم قابلیت متراکم شدن و گستردگی دارد و می تواند با فرمی دیگر

  

 ها؛واکاوي داده

 شناسی آموزش ادبیات فارسیآسیب

و  آموزان را متحول سازد، چارچوب فکریتواند روش اندیشیدن دانشپرداختن به مقوله فرم در آموزش می است کهحال که اگر مشخص 

این رویه در نظام  آیا ببینیم ،و کمک به توسعه کشور آماده کند ورزیو مهارت برای ساختنرا هاآنو همه  وضوح دهدها را آن بینیجهان

بوده های قالبی همراه گیری و آموزشروشن است نام مدرسه همیشه با مفاهیمی چون اجبار و سخت ؟آموزشی کشور ما جایگاهی دارد

 گوید:حافظ می است.

 و ایمروی و ریای خلق به یک سو نهاده

 قیل علمو قال و  مدرسه طاق و رواق

 یا:

 حالی دلم گرفت مدرسه از قیل و قال

 کنمیک چند نیز خدمت معشوق و می

ترین مدارس اروپا درس خوانده است اما معتقد است که گرفتار شبه و خطا بوده و از این کوشش سودی که در یکی از نامی حتی دکارت

افزا نیست و قوه استدلال و منطق درست آید، مهارتهایی است که به کار نمیکه اساسا مدرسه جای آموختن تکلفنبرده است و این



 

کند تا روشن و مفهوم گردد، تر میتر است و افکار خویش را پختههرکس از قوه استدلال بهرمنده»ه آموزد. در حالی کفهمیدن را نمی

  ( 605 فروغی،«)دهد. هر چند به زبان روستایی سخن گوید و علم بلاغت نیاموخته باشدمدعای خویش را بهتر در اذهان جای می

 
هاست به خوبی انجام یان سال اول مدرسه که آموزش خواندن و نوشتن به بچهرسد آموزش و پرورش وظیفه و رسالتش را تا پابه نظر می

کند و به گم میآموزند اما گویی آموزش از این به بعد راهش را و نوشتن را می دهد و تقریبا همه به طور یکسان مقدمات اولیه خواندنمی

چراکه عموما در مدرسه به این  «.گفتنیچگونه»است و نه « گفتنیچه»«. کاربستنیبه»است و نه » دانستنی»پردازد که غالبا تعلیماتی می

فهمند؟ یا اصول زیباشناسانه ادبی چه کمکی به یادگیری آسان و لذت ها چگونه میموضوع که الگوهای یادگیری کودکان چیست و آن

 شود؟ بخش کودکان می کند، وقعی و دقتی نمی

مرزی آن با علوم دیگر باعث شده است وظایف گستردگی ادبیات و همآید. تر به چشم میاین موضوع در باره آموزش ادبیات فارسی بیش 

چه آنرنگ بماند. اش مغفول و گم، رسالت اصلیتشاش این همه الگو و هدفغو تعهدات گوناگونی پیرامون آن به وجود آید و در ازدحام و ا

آموختن  ،روی و بر دوش همه استنوشتی محتوم و رسالتی اجباری پیشکند و چون سرفه ترازوی آموزش ادبیات سنگینی میامروزه در ک

های ادبی و علوم حاشیه ای است. به این معنی که سطح توقع و برداشت از متن ادبی به چند متغیر زودآشنا از جمله قالب شعر، دانش

محتوای اخلاقی گویی در باره و کلی نما شدهنخ ترکیبات تشبیهی و استعاریچند زیر  دنخط کشی و باندستور ز ،معنی واژه ،وزن و قافیه

آموزیم در حالی ها را مییا برای مهارت نوشتن به کودکان، آراستگی ظاهری و درستی نحوی جملهیابد. ها تنزل میو مانند آن و تربیتی

وقتی ما در مورد نوشتن موثر صحبت »تر است. جان فرید لندر در این باره سخن نغزی دارد: که توجه به سازماندهی و ساختار بسیار مهم 

اندیشیم، کنیم اغلب به عناصری همچون انتخاب کلمات و عبارات مناسب، قواعد و فنون نوشتاری و محتوا یا مستندات متن میمی

(. 80،1391 لندر:«)باشدسازماندهی روشن و منطقی مطلب می -که بخش بسیار مهمی از نوشتن موثر و همچنین تفکر موثرحالیدر

کرد که عملرود و به جای اینکشف و دریافت از بین می تجربه شگفت و ماند ادبیات مغفول می« ادبیت»طبیعی است در این فضا بنابراین

  شود.جایگزین میایی و تفنی و زاید مهم باشد، مباحث حافظه در آن های ادبیگیری سازهو نحوه شکل

را نادیده بگیریم اما حداقل در  آنخواهیم اعتبار و ارزش والای جهانی نمی از طرفی دیگر خود ادبیات فارسی هم کم مشکل ندارد. البته

 این سه شاخصه باید تامل کرد.

زیباشناسی آن در حیطه  شوند و بررسی اصول و قواعدمحور افقی( تعریف میتر در بافت بیت )دبیات فارسی بیشهای اسازه -

و فرایند پیچیده ساخت اثر  ساحت عمودی و پیکره متن ماندچه مغفول میکلمه، ترکیب واژگانی و نهایتا جمله است است و آن

حت دکتر شفیعی کدکنی معتقد است در دیدگاه قدما موضوع زیباشناشی در یک اثر ادبی منحصر به جمله بوده و سااست. 

. زیبایی و تاثیر 2. زیبایی و تاثیر در جمله 1» شد یعنی صرفا به این دو شاخصه توجه داشتند:ر دیده نمیعمودی و طرح کلی اث

هنرمند هر چه  در ادبیات عرب واحد شعر بیت است.: »گویددر جایی دیگر می (.425، 1391در اجزای جمله: )شفیعی کدکنی:

تمام  شاعر ایرانی نیز متاثر از اوست. روی این حساب واحد شعر ما بیت است و دارد در یک بیت خویش جای می دهد... و

 مجموعه کلی و طرح شود که زیبایی و زشتی را فقط در بیت ملاحظه کنند و بهکوشش علمایی بلاغت اسلامی صرف این می

 .(1352شفیعی کدکنی:«) یعنی محور عمودی آن توجهی نکنند عمومی اثر

ز محتواهای تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، اخلاقی و عرفانی است اما این مضامین و معانی بلند به اصطلاح ادبیات فارسی غنی ا -

کنند. به است تنگ می « چگونه گفتن»گیرند و گاه فضا را برای رسالت اصلی ادبیات که ها قرار می« چه گفتن»در ردیف 

قضاوت حکما و  عرفان نظری یا فلسفه. برای مثال کافی است به شود ادبیات فارسی همان تاریخ است یاای که تصور میگونه

شناسانه شعر در ماجرای جالب زیبایی» اند نگاهی بیندازیم.نوشته و شعر سرودهفضا نفس کشیده و فیلسوفانی که خود در این 

ها در باره فرم شعر و آن آور است. چراکه از یک طرف حجم نوشتارهاینظریه فلسفی بسیار خواندنی و به همان اندازه شگفت

اند، نه فرم. خواننده وقتی به دیگر سو اصالت را به محتوا داده تر است تا در باره محتوای شعر و اززیبایی های فرمی بسیار بیش

شان را پیش گیری مباحثها فرم اصالت و اولویت دارد اما وقتی جهتکند در نظر آنکند تصور میکمیت مطالبشان نگاه می



 

ساخت همه آن قال و مقال فرم، چیزی نیست مگر مرکب راهواری که باید کاملا یابد که در ژرفآورد، به ناگاه درمیشم میچ

 .(312، 1391زرقانی:«)کنندها تعیین میمطیع و در خدمت محتوا باشد. آن هم محتوایی که آن

آید اما روشن است به حساب مینوشتارهای رسمی و اداری زبان علم و  ، زبانیادب به منزله زبانبا این که نثر فارسی و سرانجام  -

در حقیقت نثر فارسی در بیشتر ادوار متکلفانه و فنی بوده و نتوانسته در اندیشه ورزی و خرد ایرانی ندارد. که جایگاه مناسبی 

یکی از دلایل اصلی ناتوانی و  یسیسعید نف در انتقال مفاهیم و موضوعات زندگی و اندیشه ایرانیان سهم به سزایی داشته باشد.

برداری از مآبی و کاربرد نعل به نعل نحو عربی در زبان فارسی و گرتهفروشی و عربیناشیوایی بعضی از متون فارسی را در فضل

و ایم متاسفانه ما در زبان فارسی بیش از حد منطقی به دریوزگی رفته»گوید: داند و میی انگلیسی و فرانسه میهازبان

ایم و کار فروشی از زبان تازی عاریت گرفتهها نیازمند نبوده ایم تنها برای خودنمایی و فضلایم و کلامی را بدانروی کردهزیاده

زبانان زبان باید زبان تازی را خوب بداند یعنی برای ادای مقصود در دیار خود و یا هماست که هر ایرانی فارسیبه جایی رسیده 

در  (.340، 1390)اصفهانیان:« هان دیده نمی شودبان فرابگیرد و این وضعی است که در هیچ کشور دیگر از جخود باید دو ز

های رمز و راز زدگی و هالهجوامع مدرن است. زبانی که از جادو و  شیوه اندیشدیدنزبان طبیعی  ،زبان سادهحالی که 

داریوش عاشوری در این  کند.اند، دوری میشتگان مقدس بودههای که در نزد گذها و سنتمتافیزیک عاری است و از عادت

مدرن که به زبان همچون چیزی زبان را در تسخیر و کنترل خود درآورد، بر خلاف انسان پیشانسان امروز » مینویسد:باره 

یازی به هیچ گونه دستنگریست. از چنین دیدگاهی فرد انسانی حق قدسی و داده الاهی و ازلی و در نتیجه آسمانی و ایستا می

جا کردن هیچ چیزی را در آن با فزودن هیچ چیزی را بر آن نداشت که خلاف رسم و زبان را نداشت یعنی کمابیش حق جابه

زبان طبیعی در اساس واسطه ارتباطی در »کند: او اضافه می(. 35، 1387آشوری:«)های رفتار پدران و نیاکان باشدعادت و شیوه

است. جامعه طبیعی جامعه ایست پایدار در یک محیط جغرافیایی خاص که خود را با زادآوری در زمان دوام  یک جامعه طبیعی

ای است دارای تاریخ و حافظه تاریخی، خواه اساطیری یا مدرن که با زبانی که زبان ویژه آن می بخشد. جامعه طبیعی جامعه

های نامد که آن را در برابر جامعهمی دهد و خود را به نامی میاست جهان فرهنگی و زندگانی مادی و معنوی خود را شکل 

 (.20همان،«) دیگر هویت می بخشد. این زبان در بنیاد یک زبان طبیعی است

 

 

 گیرينتیجه

توجه بر قوانین ثابت کننده و بی، تصرفاست و ساختار پیچیده آن را عقل متجدد و پیشرفته گرایانهتوسعه مفهومی مدرن، واقع

عظیم خود محصول سازوکارهایی است که در زبان وجود دارد و انسان امروز،  این ظرفیت بنا نهاده است. اصول محکم گذشته و

 و آشکارکننده دهندهنیز به منزله بازتاب . فلسفه، هنر و ادبیاتگیردمی زبان وام ازتحول و سازماندهی امور پیچیده زندگی را 

در این میان  نگرش انسان خردورز و مدرن معاصر داشته است.ایی در تحولات فکری و ده، نقش بسیار عماین توانش زبانی

های بنیادی و خطوط شود، در حقیقت گامهای نوین ادبی بدان تاکید و توجه میگرایی و چگونگی بیان که در نظریهفرم

و  خرد توسعه محورکلان بسازند. چیزی که  یکدیگر برسند و ساختارهایبه  اشکال دیگر توانند درمیکوچک و بزرگی است که 

ها اگرچه ذات ساخت شکنانه، فردی های ادبی و توجه به چگونگی عملکرد انسجامی آنپیشرفته به آن نیازمند است. کشف فرم

 تواند باشد.های واحد میانسان مدرن به متدها و استراتژی گرهدایت و متکثر و پر دلالت دارد اما

شناسند یکی از رسند و سازوکارهای دقیق آن را نمینیافته اگر به واقعیت تام مفهوم توسعه نمیرسد جوامع توسعهبه نظر می 

           شناسی درستی برای بهرمندی از علوم انسانی و خاصه فلسفه و هنر و ادبیات ندارند.دلایلش این باشد که به طور عام روش
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